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Muhammad Iqbal Lahori is one of the most prominent Muslim poets and 

thinkers of the twentieth century, who considered poetry a means of awakening 

man and reviving the spiritual and social life of Islamic societies. The evolution 

of his poetic thought begins with the stage of romantic and lyrical experiences 

and gradually manifests itself in the form of poems with epistemological, moral 

and social themes. The present study, based on the analysis of Iqbal's original 

works, examines how the intellectual and artistic elements in his poetry have 

changed and shows that Iqbal, in the transition from youth to maturity, has 

reconstructed his language, imagery and poetic worldview in connection with 

the intellectual and historical developments of the time. The findings of the study 

indicate that Iqbal's poetry is initially based on spiritual passion, oriental lyricism 

and a kind of human optimism; however, with the increase in philosophical 

reflections and his encounter with the crises of the modern world, his poetry 

becomes a tool for criticizing the status quo and presenting a new perspective on 

man and society. Poems such as "The Parliament of the Devil" show that Iqbal, 

using symbolic language, allegory, and philosophical satire, criticized the moral 

and identity collapse of contemporary humanity and spoke of the necessity of 

returning to spiritual and moral values. 
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شعرر، تحول   ،اقبال لاهوریمحمد 
اسععلامی، پعارلمعان فکری، بیعداری

 ابلیس.

ین شتتاعران و اندیشتتم دان مستتلمان ستتده بیستتتع استتت که شتت ر را وستتیلهمحمد اقبال لاهوری از برجستتته ای برای  تر
دانستت. ستیر تحول اندیشته شت ری او از مرحله  بیدارستازی انستان و احیای حیات م  وی و اجتماعی جواما استلامی می

ی  در قتالتر ستترودهشتتود و بتههتای رمتانتیت  و تیزلی ز تاز میتجربته هتایی بتا مضتتامین م رفتی، ا لاقی و اجتمتاعی  تتدر
یابد. پژوهش حاضتر با تکیه بر تحلی  زاار التلی اقبال به بررستی چگونگی دوروونی ع التر فکری و ه ری در تجلی می

پردازی و جهانپردازد و نشتان میشت ر او می بی ی شت ری  دهد که اقبال در وذار از دوره جوانی به پختگی، زبان، تصتویر
استتتتت کتترده  بتتازستتتتازی  زمتتانتته  یتتختتی  تتتار و  فتتکتتری  تتتحتتولات  بتتا  پتتیتتونتتد  در  را   . تتود 

بی ی انستانی  های پژوهش بیانگر زن استت که شت ر اقبال در مرحله نخستت بر شتور م  وی، تیزل شترقی و نوعی  وشیافته
های جهان مدرن، شت ر وی به ابزاری برای نقد وضتا  مواجهه او با بحراناستتوار استتا اما با افزایش تلاملات فلستوی و 

دهد  هایی چون »پارلمان ابلیس« نشتان میشتود. سترودهاندازی تازه نستبت به انستان و جام ه بدل میموجود و ارائه چشتع
ویری از زبان نمادین، تمثی  و ط ز فلستوی، به نقد فروپاشتی ا لاقی و هویتی بشتر م التر پردا ته و از  که اقبال با بهره

 .های م  وی و ا لاقی سخن ووته استضرورت بازوشت به ارزش

های نوین  پژوهش.  ل تا نقد تحول غربیز سیر تحول اندیشه شرری محمد اقبال لاهوری از تغ (.  1404)  رحمان، اعتضادی، محمد،  بیگیحسن،  عبدالله،  متولی:  است اد
 .164-149  (،4) 2، شماره  دومسال ،  ایراناسلام و  در مطالعات تاریخ
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 مقدمه. 1
نعامعدارترین مترکران و شعععاعران  محمعد اقبعال لاهوری از     

مسععلمان دوره مرا ععر اسععر که در تاریخ فرهند و اندیشععه  
اسععلامی یایگاهی یگانه دارد. وی در عیععری زیسععر که از 
یک سععو بحران هویر و سععلسه اسععترماری بر یلاان اسععلام  

کرد و از سععوی دیگر، یامره مسععلمانان هند با  سععنگینی می
گریبان بود. در چنین بهضععرو و انررال روحی درونی دسععر

فضایی، شرر برای اقبال نه ابزاری  رف برای بیان احساسات  
ای برای بازسازی درونی انسان و یامره  شخیی، بلکه وسیله

 رفر.به شمار می
اقبال از نویوانی به شععرر گراید داشععر و در ،غاز، تحر     

هعایی بعا مضعععامین تعثییر اسععتعادانی چون دال دهلوی، غزل 
سعرود. اما این مرحله زودگرر بود و یای وود را  عاشعقانه می
تر داد. نقسعه عسو زنعدگی ورزی و مرنعایی عمی بعه انعدیشعععه

فکری او، تجربه تحیعی  در اروپا و موایلاه مسعتقیب با تمدن 
هعای علمی و  غربی بود. او در این سععرر نعه تنلاعا پیشععرفعر

های   نرتی غرب را از نزدیک دید، بلکه فقر مرنوی و تناقض
اقبعال دریعافعر کعه علب و  ععنرعر   اولاقی ،ن را لمس کرد. 

تواننعد انسعععان را بعه کمعال حقیقی بعدون ایمعان و مرنویعر نمی
ن، به ایمان،  برسعانند. بازگشعر او به هند، بازگشعر به وویشعت

 و به رسالر ایتماعی اسلام بود.
شععرر اقبال از همین مقسب به تدریا از تغزل شععخیععی به     

های انسعانی گراید یافر.  های یمری و ،رمانسعوی دغدغه
های وود کوشععید میان سععنر عرفانی شععر  و  او در منظومه

بعدین برقرار کنعد.  پیونعدی تعازه  سعععان،  ترکر عقلانی غرب 
ای که  ای از عرفان، فلسعره و اولا  شعدآ ،میزه شعرر  ،میزه 

در ،ن عشعع  و عقع ، فرد و یعامرعه، ایمعان و عمع  بعه وحعدت 
گیری از نماد، اسعتراره و تمیی ، انسعان رسعند. اقبال با بلاره می

مسععلمان را به وودشععناسععی، عزت نرس و ،گاهی تاریخی 
ووانعد. در ،یعاری چون کشععکوهج، کیواب شععکوهج و  فرامی

ر  ویژه کپارلمان ابلیسج، او چلاره انسعان از وودبیگانه عیع به
کند که در دام تمدن مادی گرفتار ،مده و از یدید را ترسیب می

 مرنویر فا له گرفته اسر.
که   ا علیهای متردد درباره اقبال، مسعلله  با ویود پژوهد   

پردازد، تبیین فر،ینعد دگرگونی شععرر او در این مقعالعه بعه ،ن می
موایلاه با مدرنیته و تمدن غربی اسععر، نه  ععرفاص تو ععیو 

هعای وی. از این رو، پرسععد محوری پژوهد این انعدیشعععه
اسعر که موایلاه مسعتقیب اقبال با غرب چگونه مویت تحول 
در زبان، مضععمون و کارکرد شععرر او شععد و چه نسععبتی میان 
فلسعره کوودیج و نقد تمدن غرب در اندیشعه او ویود دارد  

ها  که بیشتر پژوهد  -پاسخ به این پرسد، ولأ نظری مویود
به تو عیو اندیشعه اقبال بسعنده کرده و به نسعبر تحول شعرر با  

ترتیعت،  را پر وواهعد کرد. بعدیند  انع تحول فکری او نپرداوتعه
یر تحول مقاله حاضعر کوشعشعی در یلار تحلی  انتقادی سع 
پژوهد   اندیشعه شعرری او در بسعتر تاریخی و فلسعری اسعر.

حاضعر از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیر کیری اسعر و با  
تحلیلی همراه با تحلی  محتوای کیری انجام    -رو  تو عیری

هعای پژوهد، ،یعار منظوم محمعد اقبعال شعععده اسعععر. داده
های نیر او  های فارسعی و اردو و بروی نوشعتهلاهوری به زبان

شعود. اشعرار و قسرات مرتبب با تحول اندیشعه،  را شعام  می
ایتماعی    -نقد تمدن غرب، فلسره وودی و مضامین سیاسی

اند. سری شده تحلی  در سه  گیری گزیند شدهبه رو  نمونه
بندی مضعامین سعس  دنبال شعود: نخسعر، تو عیو و دسعته

در دوره  تحلیع   ،شععکعار  اقبعالآ دوم،  هعای مختلو زنعدگی 
مضععمونی برای شععناسععایی الگوهای دگرگونی مراهیمی چون 
کعشعع ج، کوودیج و کغربجآ سععوم، ترسععیر هرمنوتیکی با  

اندیشعه، به منظور فلاب نسعبر میان گیری از رویکرد تاریخبلاره 
تحولات فکری اقبعال )از یملعه تعثییرپعریری از مولوی، نی عه و 
برگسععون( و دگردیسععی زبعان و تیععویرپردازی شععرری او.  
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های  ها با نوشعتههم نین سعری شعده برای افزاید اعتبار، یافته
   های پیشین مقایسه شده اسر.نیر اقبال و پژوهد

های گرشععته  شععرر و اندیشععه محمد اقبال لاهوری در دهه   
های ادبی، ایتماعی،  های مترددی در حوزه موضعو  پژوهد

ها هرچند به  عرفانی و فکری بوده اسععر. بیشععتر این پژوهد
انعد، امعا بینی و رسعععالعر فکری او پرداوتعههعایی از یلاعانینبعه

مند سعیر تحول اندیشه شرری او در یک بررسعی مسعتق  و نظام 
چعارچوب زمعانی و تحلیلی یکپعارچعه، کمتر مورد تویعه قرار 

 اخلاقیاز یملعه مسعالرعات بریسععتعه، مقعالعه    گرفتعه اسعععر.
با عنوان کبیداری اسععلامی در اشععرار محمد اقبال   (1390)

بعا تمرکز بر اشععرعار فعارسععی و اردو،    لاهوریج اسعععر کعه
اسععتقلالیلوه  احیعاگری،  بعه وحعدت هعای  و دعوت  طلبی 

کند. با ویود ارزشعمندی  در شعرر اقبال را بررسعی میاسعلامی  
شعده، این پژوهد عمدتاص به مضعمون بیداری های ارائهتحلی 

اسعلامی تویه دارد و تحول تدریجی اندیشعه شعرری اقبال از 
نعمعی بعررسعععی  را  فعکعری  پعخعتعگعی  دوران  تعا  تعغعزلعی  کعنعد  دوره 

معقعالعه(.  95-70:  1390)اوعلاقعی،   ععنعوان  در  بعا  دیعگعر  ای 
کاسععلام، معدرنیتعه و تجربعه دینی بعا رویکرد بعه دیعدگعاه محمعد 

میعان 1393)  خلیلیو    پورقااساا اقبعال لاهوریج،   ( رابسعه 
مرنویعر اسععلامی و عقلانیعر معدرن را از منظر اقبعال تحلیع   

های فلسعری دیدگاه اقبال اند. این نوشعته، بیشعتر بر ینبهکرده
در حوزه دین و تجربه دینی متمرکز اسر و تویلای به دگرگونی 
زبان شعرری، شعیوه بیان، و تحول مضعمون در ،یار شعرری اقبال 

هم نین  (.  48-31 ص  :  1393ندارد )پورحسن و ولیلی، 
مقعاله کیایگعاه قر،ن و احادید در اشععرعار علامه محمد اقبال 

(، تثییر متون 1401)  فرامرزنسا و   خوشاررام لاهوریج نوشعته 
مقدس بر سعاوتار فکری و ادبی شعرر اقبال را بررسعی کرده و  

،موزه  داده چگعونعه  در شععکع نشعععان  وحیعانی  گیعری  هعای 
معاعی او نقد دارنعد. بعا این حعال،  رویکردهعای اولاقی و ایت

از مرحله   -لاین پژوهد به سععیر تسور اندیشععه شععرری اقبا

 -های فلسععری، انتقادی و تمدنیهای تغزلی تا سععرودهتجربه
 ععص  : 1401نپرداوته اسععر )ووشععمرام و فرامرزنسععت،  

117-138.) 
های مویود  مرور این مسالرات بیانگر ،ن اسعر که پژوهد   

رعد یا دوره واا از شععرر اقبعال تمرکز کرده اند:  غالبعاص بر یک بع
اند،  بروی ینبه سعیاسعی و بیداری اسعلامی را بریسعته کرده

و برضععی بعه   انعدبروی بعه مسعععائع  مررفتی و اللایعاتی پرداوتعه
اما بررسعی  اند.اسعتراده اقبال از متن مقدس تویه نشعان داده

مرحله تحول اندیشعه شعرری اقبال از نخستین بهیامب و مرحله
طور   کمتر به  های تغزلی تا سعرودهای انتقادی و تمدنیتجربه

رو باید گرر این  مسعتق  مورد تحلی  قرار گرفته اسعر. از این
پژوهد نعه بر یعک مضععمون وعاا، بلکعه بر فر،ینعد تحول 

یای بررسععی  سععرآ یرنی بهاندیشععه شععرری اقبال متمرکز ا
شععناوتی  بخشععی از شععرر او، مسععیر تغییرات فکری و زیبایی

شععرر وی را در بسععتری تعاریخی، ادبی و ایتمعاعی پیگیری 
های  دهد که چگونه اقبال در دوره کند. این مقاله نشعان میمی

مختلو زندگی وود، زبان، مضععمون، و رسععالر شععرر  را  
گیری یعک بعازترریو کرده و چگونعه این تحولات بعه شععکع 

هعای اولاقی و ایتمعاعی  منظومعه شععرری منسععجب بعا پیعام 
 انجامیده اسر.

 های ادبی  پیدایش ذوق ش ری و نخستین تجربه. 2
های کودکی دلبسععتگی محمد اقبال لاهوری از همان سععال   

بعا  عععدایی  او  بیعان موزون داشعععر.  و  بعه شععرر  عمیقی 
وواند و  های منظوم را برای وانواده می،هند، داسععتانوو  

و  همین تجربعه موسععیقی کلام  بعا  را  او  ،غعازین، نهن  هعای 
سعاوتار شعرر ،شعنا سعاور. علاقه به وواندن و شعنیدن شعرر،  

تدریا به تمرین در سععرودن انجامیدآ اما اقبال در ،ن دوران به
های وود راضعی نبود و بسعیاری از نویوانی چندان از سعروده

ابتعداییغزل  پعاره میهعای  را  حعال، همین  ا   این  بعا  کرد. 
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رشععد و   گیرانه، زمینهی سععخرهای مداوم و روحیهکوشععد
 تکام  هنری او را فراهب ساور.

گیری شععخیععیر ادبی اقبال،  یکی از عوام  ملاب در شععک    
اسععتعاد سععیعد میرحسععن بود. او بعا   حضععور در محضععر 

های  میرحسعن، توانسعر ضعرو های دقی  و نقادانهراهنمایی
ها بپردازد. فرزند شعرر وود را بشعناسعد و به ا علا  ،ن اولیه

کاقبال در نخسعتین  :کندنق  میدر این رابسه سعید میرحسعن  
های پدرم بلاره بردج )حقانی  مراح  شاعری، بسیار از رهنمون

اسععتعاد شععرر  32:  م 1940امردهی،   در حضععور  اقبعال   .)
  - وواند، اما با مشعورت او، اشعرار  را برای دال دهلوینمی

کرد تا نظر و ا لاحات لازم را  ارسال میر  عیع   شعاعر بریسعته
نویوانی اقبعال در چعا  بروی از غزل   دریعافعر کنعد. هعای 

دهد که اسعترداد شعرری او از همان  لات دهلی نشعان میمج
ای از این اشععرعار کعه در ،غعاز مورد تویعه قرار گرفتعه بود. نمونعه

سعتاید، گویای عم  تثییرپریری او از این ،ن دال دهلوی را می
، اقبال زبان دهلی  اسعتاد بریسعته اسعر. براساس گزار  مجله

عنوان شعاگرد دال شعناوته شعده و از سعال  به  م 1893از سعال 
سععر    یازدهب تحیععیع  با او ارتبعار شععرری داشععتعه اسععر.

کند به این موضعو  اشعاره می بانگ درا  عبدالقادر نیز در مقدمه
که اقبال از دوران مدرسععه به شععرر گراید داشععر و در شععلار  
سعیالکوت که محیسی سعرشعار از شعور شعرری بود، در مجالس  

های او تویه  ل کرد. در این مجالس، غزشررووانی شرکر می
هعا راه را برای پیونعد  کرد و همین ارتبعاراهع  ادب را یلعت می

فرستاد تر او با دال دهلوی گشود. اقبال برای دال غزل میعمی 
کرد. این رابسعه کعه از هعا را ا ععلا  میو دال نیز بعا دقعر ،ن

ادامعه داشعععر و اسععتوار گردیعدآ اقبعال نیز   م 1896تعا    م 1893
:  م 1924کرد )عبعدالقعادر،  همواره به شععاگردی دال افتخعار می

بنیادین  توان مرحلهاین دوره را می  (.42:  م 1996آ فارو ، 13
ای که در گیری شعخیعیر شعرری اقبال دانسعرآ دوره در شعک 

هعای اولیعه، محیب ادبی زنعده و ارتبعار بعا اسععتعادان  ،ن تجربعه
 او را در شرر و اندیشه روشن ساور. بریسته، مسیر ،ینده

 مراح  تطور ش ر محمد اقبال لاهوری  . 3
ویژه در هعای وعاا زنعدگی هنری اقبعال، بعهبعا تویعه بعه ویژگی   

ها و  توان برای فلاب بلاتر سعیر تحول اندیشعهحوزه شعاعری، می
هعای مختلو تقسععیب اهعداف تکعاملی او، شععرر  را بعه دوره 

و    ای برای بیان افکار، عقایدزیرا اقبال شععرر را وسععیلهآ نمود
اهداف ایتماعی، فلسعری و سعیاسعی ووید قرار داده اسعر.  
بر این اسععاس، پژوهشععگران ،یار او را در چلاار دوره ا ععلی  

از ،غعاز   (:1905دوره اول )تعا سعععال    :دانع بنعدی کردهدسععتعه
  دومدوره   .شعاعری تا عزیمر به اروپا برای تحیعیلات عالی

اروپعا.  1905-1908) در  اقعامعر   :)(  -1908دوره سععوم 
دوره چلاارم  .  درا  بانگبازگشععر از اروپا تا انتشععار  (:1924

 تا وفات اقبال.بانگ درا از انتشار  (م 1924-1938)
 : ز از شاعریدوره اول. 1-3

گیری نخسعتین ویو و شعک توان دوره یسعراین دوره را می   
تر دانسعر. در این مرحله، اقبال بیدهای شعرری اقبال ویژگی
سعرایی با مضعامین عاشعقانه و سعنتی گراید داشعر و  به غزل 

تحر تثییر مستقیب شاعران کلاسیک فارسی و اردو قرار گرفته  
تو ععیری و   ینبعه  اغلعت  دوران  این  در  او  بود. شععررهعای 
احسعععاسععی داشععتنعد و هنوز ینبعه ایتمعاعی، فلسععری و  

هعا  گرانعه کعه برعدهعا ویژگی بعارز شععرر او شعععد، در ،نا ععلا  
های اشععرار این یکی از نمونه طور کام  شععک  نگرفته بود.به

 دوره چنین اسر:
ہمیں اسععد دہرانعا ن یں چعاہید ت/عا، /لیکن اس وععدک میں کیعا  

 حرج ت/ا 
،  کد رسععول ند تمام راز ک/ول دیلد،/ میری حکومر کا کیا  

 قیور ت/ا 
کردیب/اما این قول چه اشکالی داشر ما نباید ،ن را تکرار می
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دولر بنده چه مشعکلی    رسعول شعما تمام اسعرار را فا  کرد /
 داشر 

بیعان   اقبعال در این مرحلعه    برای  دریعافعر کعه غزل سععنتی 
ایتماعی او کافی   -های بلندپروازانه و اهداف فلسعریاندیشعه

روی   هایی هم ون کهمالهجرو به سعراید نظبنیسعر. از این
،وردآ نظمی کعه در ،ن نگعاه او بعه وحعدت انسعععان و طبیرعر  

(. افزون 18:  م 1924وضعو  ،شعکار اسعر )اقبال لاهوری،  به
های بروی اشعرار اروپایی و ،شعنایی با ادبیات بر این، تریمه

غربی در ،یعار این دوره او انرکعاس یعافعر و سععبعت گسععتر   
 سبک روایی شررهاید گردید.

 : عصر اروپا دوره دوم. 2-3

زمان با اقامر اقبال در اروپا و موایلاه مسعتقیب این دوره هب   
او با تمدن غربی اسعر. پید از ،ن، شعناور او از غرب  عرفاص  

های غیرمسعتقیب بود، اما اکنون با  محدود به مسالره و گزار 
های علمی و  عنرتی اروپا و در عین مشعاهده نزدیک پیشعرفر

هعای اولاقی و مرنوی ،ن، دگرگونی چشععمگیری  حعال بحران
وضععو  در اشععرار  در افکار  پدید ،مد. بازتاب این تجربه به

هعای  ویژگی  (.27:  م 1911شععود )اقبعال لاهوری،  او دیعده می
 توان چنین برشمرد:ا لی شرر اقبال در این دوره را می

 انتقال توکر و نگاه انتقادی. 1-2-3

مشععاهدات او از رابسه میان تمدن و اولا  در شععررهاید     
متجلی شعد. در شعرری که برای دانشعجویان علیگره سعرود،  

 گوید:می
 دوسرک لوگوں کا پیغام /الد ہد، میرا الد ہد۔

محبعر میں مبتلا ہوند والوں/ کد بولند کعا انعداز مختلو ہوتعا  
 ہد۔

  پیام دیگران متراوت اسر/ پیام من متراوت اسر، 
سعبک گرتار دردمندان / عشع  متراوت اسعر )اقبال لاهوری،  

 (.65: م 1924
 

 ینقد تمدن  رب. 2-2-3

زده بود، اما اقبال اگرچه از دستاوردهای علمی اروپا شگرر   
دانسععر. او در شععرری  تمدن غرب را از نظر مرنوی تلای می

 دهد:هشدار می

کنید، ارزشعی نخواهد داشعر/ تمدن طلایی که به ،ن فکر می
 شما با ونجر وود را وواهد کشر

 توجه به اسلام و بازوشت به م  ویت اسلامی. 3-2-3

های غرب، اقبال بید از پید در پرتو مشعاهداتد از بحران   
گرا به شعاعری  به اسعلام متمای  شعد و رسعماص از یک شعاعر ملی

 با رسالر اسلامی تبدی  گردید.

 ز از ش ر فارسی. 4-2-3
در همین دوران، او سعرودن اشعرار فارسعی را ،غاز کرد، زیرا    

بعاور بود کعه زبعان فعارسععی توان بیشععتری برای بیعان بر این  
 های فلسری و عرفانی او دارد.اندیشه

 بانگ درابازوشت از اروپا تا انتشار  : دوره سوم. 3-3

با بازگشعر از اروپا، اقبال دچار تحول بنیادین در اندیشعه و     
حع  مسل  مشععکلات  هنر شعععد. او دیگر تمعدن غرب را راه

دانسعر، بلکه تثکید ا علی وود را بر بازگشعر  نمیمسعلمانان  
هعای  ویژگی  بعه هویعر اسععلامی و احیعای ترکر دینی قرار داد.

 اند از:بارز شرر او در این دوره عبارت 
 ملیت و هویت اسلامی. 1-3-3

اقبال به بررسععی عوام  انحسار مسععلمانان و مقایسععه ،ن با     
 گوید:های غرب پرداور. او در شرری میپیشرفر

  ترین وطن اسردر میان این ودایان یدید/ بزرگ
حجابی که مترل  به اوسعر/ کرن دین اسعر )اقبال لاهوری،  

1924 :117.) 
 «تکوین فلسوه » ودی. 2-3-3

طور یعدی در این دوره، اقبعال مرلاوم بنیعادین کوودیج را بعه   
مسر  نمود و ،ن را کلیعد بیعداری و عزت مسععلمعانعان مررفی  

 کرد.
 ینقد ناسیونالیسع افراط. 3-3-3
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تواند  او دریافر که ناسعیونالیسعب در شعک  افراطی وود می   
در  از همین رو،  در میعان مسععلمعانعان گردد.  مویعت تررقعه 

وعان  اشععرعار  ،ن را نقعد و وسراتد را گوشععزد کرد )حیعات
 (.44: م 1981غوری،  
 نگارش رموز بیخودی. 4-3-3

کعه در همین دوره بعه نگعار  در،معد، اقبعال نقد   در این ایر   
تبیین   امعر و وحعدت اسععلامی را در برابر فردگرایی افراطی 

 کرد.
 تا وفات اقبال بانگ درا از انتشار: دوره چهارم. 4-3

این دوره اوج پختگی فکری و هنری اقبعال اسعععر. در این    
گر،  عنوان یک شععاعر ا ععلا   مرحله، او یایگاه ووید را به

ایتمعاعی تیبیعر نمود و شععرر را بعه رهبر فکری و میععل   
  های ویژگی  سعلاحی در ودمر بیداری اسلامی بدل ساور.

 شرر او در این دوره چنین اسر:
  و حماسی ش رهای بل د. 1-4-3

سععراید ،یاری چون شععکوه و یواب شععکوه در همین دوره    
اسععر که به شععکایر مسععلمانان از وضععریر وود و پاسععخ  

 (.199:  م 1924پردازد )اقبال لاهوری،  وداوند به ،نان می
  تکام  مواهیع فلسوی. 2-4-3

وودیج را تکمی   اقبال در این دوره فلسعره کوودیج و کبی   
کرد و نشان داد که تنلاا با بازگشر به هویر اسلامی و تقویر 

 توانند از انحسار رهایی یابند.روحیه وودی، مسلمانان می
یح. 3-4-3  تر است مار و تمدن  ربنقد لر

هعای او تمعدن غرب را تمعدنی  ععرفعاص معادی و فعاقعد ارز    
  مرنوی دانسر و تیری  کرد:

ولیکن رو  ،ن ز لسو   تمدن مغرب اگر چه چشعب نواز اسعر/
 هم و ساز اسرتلای 

 های اسلامیبیان زشکار زرمان. 4-4-3

اقبال در این دوره بید از پید بر ضرورت وحدت اسلامی،     
بازسعازی تمدن مسعلمانان و بیداری امر اسعلام تثکید ورزید. 

های فکری و سععیاسععی گردید و  بخد ینبداشععرار او اللاام 

: 1349رهبران بسععیعاری را تحعر تعثییر قرار داد )شععریرتی،  
78.) 

 بازتاب موسیقی در ش ر اقبال لاهوری . 4
شععرر و    محمد اقبال لاهوری افزون بر سععر،مدن در عر ععه   

ای درونی و یدی داشر. البته این شاعری، به موسیقی علاقه
ای  دلبسعتگی و ،شعنایی وی با موسعیقی چندان گسعترده و حرفه

گوی نو  هنری و شور باطنی  ای بود که پاسخگونهنبود، اما به
تنلاعا از شععنیعدن موسععیقی و  رفعر. اقبعال نعهشععمعار میاو بعه
برد، بلکعه در یمب دوسععتعان و  هعای دیگران لعرت مینغمعه

محعافع   ععمیمی ووید، گلاگعاه اشععرعار وود را بعا لحنی  
،میز او  کرد و همین حالرِ ترنبموسیقایی و ،هنگین زمزمه می

سعععاوعر.  دوسععتعان و شععنونعدگعان را شععیرتعه و مجعروب می
،هنعد و  هعا حعاکی اسعععر کعه او از  عععدایی وو  گزار 

شعد تا هرگاه  برووردار بود و همین ویژگی سعبت می نوازگو  
گاه   ها و مجالس، دیگران از این توانایی و علاقهدر انجمن او ،

شععدنعد، بعا ا ععرار و وواهد از وی دروواسععر کننعد تعا می
اشععرار را به زبان موسععیقی و با حالتی ،وازی بخواند. به تربیر 
ووایه محمددل: کنظب اقبال هر کسععی را وواننده سععاورج  

نغمعه و ،وای وو  اقبعال،    (.32-30:  م 1977) عععدیقی،  
امری نبود که در بزرگسععالی پدید ،مده باشععد، بلکه ریشععه در 

های کودکی او داشععر. از همان ایام وردسععالی، نوای سععال
تثییر ا  را تحرشعد و وانوادهدلنشعین او بر حنجره یاری می

با  عوتی زیبا داد. او قر،ن مجید را در حضعور وانواده قرار می
های منظوم  ها و داسعتانکرد و گاهی قیعهو ،هنگین تلاوت می

هعای  ووانعد. این تجربعهرا بعا همعان حعالعر موسععیقعایی می
نخستین، همزمان با رشد و پرور  نهن و نو  او، سبت شد  

های موسعیقی پیدا ها و نغمهرفته ،شعنایی مناسعبی با نرتا رفته
تر شد و به نواوتن کند. به مرور زمان، این ،شنایی در او یدی

ها این ساز را نزد وود نگاه داشر  ساز تار پرداور. وی مدت
و به نواوتن ،ن پرداور. این دلبسععتگی چنان بود که تار برای  
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اقبعال شعععد.معدتی یزئی از زنعدگی روزمره  بعا این همعه،    ی 
تحیعیلات عالی در  هنگامی که عزم سعرر به اروپا برای ادامه

سعر داشعر، به ناچار از بروی وسعای  شعخیعی وود دل کند.  
در همین هنگام، تار محبوب ووید را به دوستی از هموطنان  

ای از پیوند مرنوی وود با موسعیقی را  هندو بخشعیدآ اما نشعانه
عنوان یادگار نزد  هم نان حرظ کرد، زیرا مضراب ،ن ساز را به

 (.33: م 1977) دیقی،   وود نگاه داشر و با وود برد 
 های ش ریبازتاب مبانی فلسوه  ودی در سیر تجربه. 5
بعه    نویوانی،  دوران  از  از کلاس اقبعال  بعه  ونلاعب  ویژه  دهب، 

سععرودن غزل روی ،ورد. از همعان دوره اشععرعاری بعاقی معانعده 
یوگر او و تلاشعد برای یافتن هویر  واسعر که روحیه یسعر

غالت و  دهد. مسالره ،یار بیدل، شععرری مسععتق  را نشععان می
دیگران و ،شعنایی او با موسعیقی، درک او را از هماهنگی میان 
لرظ، وزن و مرنا تقویر کرد. این پیوند میان موسعیقی و شعرر  

گیری اندیشععه کوودیج نقد ملامی یافرآ  بردها در شععک 
کند که کنیروی رو  در زیرا اقبال در اسععرار وودی تثکید می

شععود که سععخن،  ،هند کلام اسععر و وودی زمانی بیدار می
(. شععنعاوعر  63:  1370زاده عشعع  و اراده بعاشعععدج )اقبعال،  

ای شعد برای بیان زودهنگام او از موسعیقی لرظی شعرر، زمینه
ای که هب ینبه شععلاودی داشععر و هب ینبه ارادی و  اندیشععه

دعوت چنعد همکلاسععی او را به  م 1895در سععال    سععازنده.
ی که  محاف  شععررووانی بازار حکیمان بلااتی کشععاندآ فضععای

هایی که در ا  را ،شعکارتر کرد. یکی از غزل اسعترداد شعاعرانه
  ،ن محر  وواند چنین بود:

هعا  هعای عر  وجعالعر من / وعداونعد گمعان کرد کعه اینقسره 
  گوهر اسر

ام / ما فقب اسعیر وب زلو اقبال نه به لکلانو نه به دهلی وابسعته
  کمال هستیب

این شعرر و تمجیدهایی که پس از ،ن شعنید، او را در مسعیر    
تقویر اعتماد به نرس و یافتن  ععدای مسععتق  وود قرار داد. 

این اعتماد به نرس، دقیقاص همان چیزی اسععر که اقبال در ،یار 
نظری وود ،ن را کتوانعایی نگعاهعداشععتن وویشععتن در میعان 

)اقبعال،  طوفعان حواد«ج می در همین   (.42:  1370نعامعد 
هایی  ادر ،شنا شدآ ،شناییمحاف  با فو  و سپس با سر عبدالق

های ادبی، از یمله مشعارکر در سعاز همکاریکه بردها زمینه
تر  (. گسععترده85:  م 1972شعععاهعد،  گردیعد )حنیو  بااناگ درا 

شدن این محاف  و حضور شاعرانی چون مولوی احمدالدین،  
باعد شد که توان اقبال در بیان مضامین نو و ساوتارهای تازه 
شرری شناوته شود. ماهیر ،زادانه این محاف  به او ایازه داد 

های رایا فا عله  با یسعارت بیشعتری شعرر بگوید و از قالت
گری، بعا تعثکیعدی کعه اقبعال در بگیرد. همین کوشععد در تجربعه

پویعایی و نری تقلیعد دارد، کعاملاص   اسععرار وودی بر حرکعر، 
گوید: کایسعتایی مرگ وودی اسعر و  هماهند اسعر. او می

 (.39: 1370،فریند اسرج )اقبال، زندگی در حرکر و 
دعوت محاف  مختلو به اوج رسید و اقبال  م 1899سال  از   

هایی  های ادبی گوناگون شعرر وواند. حضعور چلاره در انجمن
چون حکیب شععلابازالدین سععبت شععد که او به عنوان شععاعر  

،واز  عدا و بیمردمی شعناوته شعود. شعررووانی او مرمولاص بی
بود، اما نرون کلام و ،هند نرم  ععداید، مخاطبان را یرب 

بعه مرنعای فلسععری وودی می اقبعال در این دوره هنوز  کرد. 
هایی مانند اعتماد به نرس، اسععتقلال  نرسععیده بود، اما ویژگی

های  که بردها سعتون  -در شعیوه بیان و پیوند احسعاس و عق 
  در شععرر  قعابع  مشعععاهعده اسعععر.   -نظریعه وودی شعععدنعد

سععرایی  گرچه متکی بر سععنر غزل اشععررهای نخسععتین او 
سععر:  ا  ها پیدا یععیتی اقبال در ،ناند، اما امضععای شععخقدیب

بیعان   نعه  ععرفعاص عشعع  مجعازیآ  امعا  بعه عشعع ،  پرداوتن 
هعای کوتعاه و گراید بعه مرعاهیب ایتمعاعی. این نکعات  حکمعر

ای که بردها به  عراحر بیان کرد همخوانی دارندآ با اندیشعه
بالد و عشع ، ،تد نویسعد: کوودی در عشع  مییایی که می

زنعدگی اسعععرآ پس سععخن شعععاعر بعایعد یعان را بیعدار کنعدج  
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پید از سعرر به انگلسعتان، اقبال شعرری    (.78:  1370)اقبال،  
  با این مضمون سرود:

من زنجیر    /ی سععینعای علب، تو کجعا هسععتی ای کلیب نروه
  پنجاب را شکسته ،نجا وواهب رسید

دهنده عسد او برای داند و ،زادی فکری  این شععرر نشععان   
ععنعوان  بعه  وعودی  اسعععرار  در  معرعلاعومعی کعه  هعمعان  اسعععرآ 

گیر انسععان برای ترالیج تبیین شععده اسععر  کیسععتجوی پی
اقبعال در این مرحلعه، شععرر را ابزاری    (.55:  1370)اقبعال،  

برای واکند به رودادهای ایتماعی نیز قرار داد. نمونه روشن  
  ،ن شرر مرروف درباره بنگال اسر:

  ہ کلکتع ی یرنی  ہتعاج شعععا /و گیظہمنعدل، زوب دل بنگعال، ،ور  
  لی ، گیاہد دس
این شعرر فقب گزار  یک واقره سعیاسعی نیسعرآ بلکه نشعان     

دهد که اقبال از همان ،غاز، پیوندی میان شعرر و مسعلولیر  می
اقبال در اروپا با فلسعره غرب ،شعنا شعد و   ایتماعی قائ  بود.

این ،گاهی به تحول سععبکی او انجامید. وود او بردها چنین 
کنب کعه از هگع ، هوبع ، گوتعه، میرزا کمن اعتراف می  گرعر:

 (. 1/105: 1372امج )اقبعال،  غعالعت... بسععیعار اسععترعاده کرده
این ،شعنایی، او را به سعوی شعرری سعو  داد که در ،ن فلسعره و  

اندآ امری که در نظریه وودی نیز شععناسععی درهب تنیدهزیبایی
شعود، یایی که اندیشعه و عم  دو رکن اسعاسعی کمال  دیده می

از یعک سععو، اقبعال کوودیج را بعا    شععونعد.ررفی میانسعععان م
،ن را ک،تد زنعدگیج میکعشعع ج گره می نعامعد کعه  زنعد و 

وودیج گرددآ عشععقی که به کبیواسععسه به مولوی بازمیبی
انجعامعد و نعه بعه فردگرایی  )یرنی حع  شعععدن در امعر( می

از سععوی دیگر، تعثکیعد او بر کحرکعرج، ک،فریند   افراطی.
 مداومج و کنری سکونج به وضو  از کنیروی حیاتیج برگسون
وام گرفته شععده اسععر، چنان که وود اقبال به تثییرپریری از 

می اعتراف  ترعاوت  فلسععرعه غرب )هگع ، گوتعه(  امعا  کنعد. 
اقبعال بعا نی عه در این اسعععر کعه کاراده مرسوف بعه  راهبردی 

برد، در حعالی  سععوی وودکعامگی می  قعدرتج نی عه، فرد را بعه
بعا این   یعابعد.کوعدمعر بعه امعرج مرنعا می  کعه وودی اقبعال در

گاه از سعنر شعرری فارسعی یدا نشعد. نرون همه، اقبال هیچ
مولوی، حافظ و دیگران در شععرر او ،شععکار اسععر و وود او  

  گوید:می
  پیر رومی را رفی  راه ساز  /به کام وود دگر ،ن کلانه می ریزد 

سععرایی، زبور عجب و پیام مشععر ، اسععتمرار همین  در غزل    
اند. او بر این باور  های سعنتیپیوند میان نوگرایی و حرظ ریشعه

بود کعه لرظ بعایعد در وعدمعر مرنعا بعاشعععد و پی یعدگی بیلاوده را 
پریرفرآ نگرشععی که با تثکید او بر  ععداقر و ا ععالر  نمی

در مجمو ،    سعو اسعر.وویشعتن در اسعرار وودی کاملاص هب
مسیر شرر اقبال از نویوانی تا پایان تحیی ، مسیری تکاملی  

شود، اما به استقلال هنری و فردیر  اسر که از تقلید ،غاز می
گیری  رسد و این همان روندی اسر که بردها مبنای شک می

نظریه وودی قرار گرفر: رشعد، حرکر، اسعتقلال و شعکوفایی  
 انسان در پرتو عش  و ،گاهی.

 ش ر »پارلمان ابلیس«. 6
شععاهکارهای شععرری علامه محمد اقبال پارلمان ابلیس از    

های او  اندیشعه ای در مجموعهلاهوری اسعر که یایگاه ویژه 
عنوان نماد نیروهای شععر، فسععاد و  دارد. در این ایر، ابلیس به

میابه  شعود و سعخنان او بهانحراف در یلاان انسعانی مررفی می
هعای ایتمعاعی، سععیعاسععی و اولاقی برداری از واقریعرپرده

ای از فلسععره، عرفان و  گردد. این شععرر، ،میزه زمانه تربیر می
گیری از زبعان تمییع  و  نقعد ایتمعاعی اسعععر کعه اقبعال بعا بلاره 

هعای بنیعادین در ای برای طر  پرسععدکنعایعه، ،ن را بعه عر عععه
های دینی و اولاقی ،ن ی بشعری و چالدباب ماهیر یامره

ای  بدل سعاوته اسعر. در حقیقر، کپارلمان ابلیسج  عحنه
،ینعد تعا نمعادین اسعععر کعه در ،ن، ابلیس و یعاراند گرد هب می

سعرنوشعر بشعریر و ابزارهای تسعلب بر یوامب انسعانی   درباره 
  به شور و مشورت بپردازند.
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یویی را نه از اقبال در این شعرر، فسعاد، دنیاپرسعتی و سعلسه   
کند تا زبان میعلحان و پیامبران، بلکه از زبان ابلیس بازگو می

را بعه عم  فعایرعه ،گعاه سعععازد. بعه همین دلیع ،  مخعاطعت 
کپارلمان ابلیسج تنلاا یک ایر ادبی نیسعر، بلکه متنی فلسعری 
و ایتماعی اسععر که در قالت اسععتراره و طنز تلخ، انحسار  

دهد که چگونه کشعد. این شعرر نشعان میبشعر را به تیعویر می
قعربعانعی  ارز  معرعا ععر  یعلاعان  در  اوعلاقعی  و  معرعنعوی  هعای 
اند. در واقب،  گری شععدهیویی و سععلسهطلبی، منرررقدرت 

های سععیاسععی و ایتماعی  ابلیس در این ایر نماد تمامی نظام 
اند و از بنا شعده  عدالتی و اسعتیمارفاسعدی اسعر که بر پایه بی

های حاکب  همین رو، به ابزاری برای نقد تمدن غرب و اندیشه
علامعه اقبعال در کپعارلمعان ابلیسج از   شععود.بر ،ن تبعدیع  می

واقری    کنعد تعا چلاره مجعالس ویعالی و تمییلی اسععترعاده می
های یلاانی و ترکرات انحرافی غربی را ،شکار سازد.  سیاسر

دهد که چگونه مراهیمی  وضععو  نشععان میاو در این شععرر به
عنوان ا ععول معاننعد دموکراسععی و لیبرالیسععب کعه در غرب بعه

شععونعد، در عمع  چیزی یز تمعدنی و پیشععرفعر مررفی می
ها نیسعتند. در حقیقر،  پوشعشعی برای اسعتبداد و چپاول ملر

رسععند  ابلیس و یاراند در این مجلس ویالی به این نتیجه می
ولات یدید یلاان نیسعر، چرا  که هیچ نیازی به نگرانی از تح

  کعه این مرعاهیب بعه رعاهر نوین نیز در واقب همعان ابزارهعای کلانعه 
 اند.ای تازه گری در یامهسلسه

در   باا  بررییا ی  شععرر کپعارلمعان ابلیسج کعه در مجموععه   
ای روشعن از میلادی سعروده شعده اسعر، نمونه م 1935سعال  

تمعدن غربی و    -نقعد فلسععری اقبعال نسععبعر بعه  ایتمعاعی 
های سععکولار ،ن اسععر. او در این ایر با زبانی تند و  اندیشععه

تویلای به  دهد که بیها هشعدار میپروا به مردم و حکومربی
گمراهی و نابودی  ا ول اسلامی و انسانی، یوامب را به ورطه

 
 . ادامه شرر پارلمان ابلیس در پیوسر ،مده اسر.1

های قوی و تیاویر شاعرانه  وواهد کشاند. استراده از استراره 
عنوان یکی از ،یار مویت شعده اسعر که کپارلمان ابلیسج به

بخد مترکران و انعدیشععمنعدان  اقبعال، هم نعان اللاعام   یعاودانعه
 سراید:اقبال در بخشی از این شرر می  مسلمان باشد.

سععاکنان عر  اعظب   /یہ عنا ععر کا پرانا ک/ی  یہ دنیائد دوں
 کی تمناؤں کا ووں

یس ند اس کعا نعام   /اس کی بربادی پہ ،ج ،مادہ ہد وہ کارساز
 رک/ا ت/ا ی ان کاف و نوں

فرنگی کو ملوکیعر کعا وواب ند دک/لایعا  توڑا   /میں  میں ند 
 مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں

میں ند منرب کو    /سععک/لایا سععب  تقدیر کامیں ند ناداروں کو 
 دیا سرمایہ داری کا ینوں

یس کد    /کون کر سععکتعا ہد اس کی ،تد سععوزاں کو سععرد 
 ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں

کون کر سعکتا    /یس کی شعاویں ہوں ہماری ،بیاری سعد بلند
سععرنگعوں کو  ک عن  نخع   اس  bal Lahori, 1993: Iq)  1ہد 

 باشد:شرر پارلمان ابلیس به شر  زیر می تریمه(. 539
و    هاسععر، این یلاان پسععر و فرومایه/بازیاین عنا ععر کلانه

 وونِ ،رزوهای ساکنان عر  اعظب اسر.
همعان کعه    ا  ،معاده اسعععر/امروز ،ن کعارسعععاز برای نعابودی

 نخسر این یلاان را ککاف و نونج نام نلااد.
افسععونِ من    من به فرنگی ووابِ ملوکیعر را نمعایان سععاوتب/

 مسجد و دیر و کلیسا را شکستب.
،مووتب/ تقعدیر  درس  بیعنعوایعان  بعه  توانگران ینون    من  بعه  و 

 داری بخشیدم.سرمایه
،تشعی که    تواند ،تد سعوزان او را وامو  سعازد/چه کسعی می

  در شور و غوغاید، سوز درونِ ابلیس نلارته اسر 
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کدام    هاید از ،بیاری ما سعربلند شعده/درور کلان که شعاوه
 تواند ،ن را سرنگون کند دسر می

های پیشععین درباره کپارلمان ابلیسج کمتر  ،ن ه در پژوهد   
این شعرر اسعر. اقبال در  سعاوتار نمایشعی دیده شعده، تویه به

 عععدا یعا  این ایر، برولاف دیگر اشععرعار وود کعه اغلعت تعک
برد. حضعور مشعاوران  بلاره می چند عدایی وسابی هسعتند، از

کار، مشعاور های متراوت )مشعاور اول محافظهمتردد با دیدگاه
دوم نگران از دموکراسعی، مشعاور سعوم نگران از یلاود، مشعاور 
چلاارم امپریالیسععر و مشععاور پنجب که ابلیس را وساب قرار 

،فرینعد کعه بید از یعک قیععیعده،  ای را میدهعد(  ععحنعهمی
وگویی،  شعبیه اسعر. این سعاوتار گرر ای فلسعرینمایشعنامه به

ادب فارسععی از یک سععو متثیر از مجالس منارره در سععنر  
وعیعالعی( معنعارعرات  وام   )معانعنعد  دیعگعر  از سعععوی  دار  و 

نویسععی اروپایی )به ویژه گوته( اسععر که اقبال در نمایشععنامه
 .اروپا با ،ن ،شنا شد

اما اهمیر نظری این ساوتار در چیسر  اقبال با قرار دادن     
معقعام   در  یعارانعد  و  در کسعععخعنابعلعیعس  ا عععلعیج،  گعویعان 

کند. در سعنتی را ایرا می واژگون سعازی پارادایب اولاقی واقب
اولا  کلاسعیک، ویر از زبان پیامبران و شعر از زبان شعیسان  

کند شعد. اما اقبال شعر را از زبان وود شعیسان بازگو میبیان می
تا نشععان دهد که شععر در عیععر مدرن دیگر کپنلاانج نیسععر،  

ای  یافتهج شعده اسعر. این همان نکتهکعلنیج و کسعازمانبلکه  
اسعععر کعه اقبعال در فلسععرعه کوودیج از ،ن بعا عنوان کبحران  

کند: زمانی که انسعان قدرت تشعخیص ویر و  وودیج یاد می
دهد، شعیسان دیگر نیازی به فریت نداردآ  شعر را از دسعر می

از این رو، کپارلمان ابلیسج نه  د. تواند  عری  سعخن بگوی می
بعلعکعه غعرب،  تعمعدن  بعر  نعقعدی  وعود  تعنعلاعا  بعه  هشعععداری 

گوید ک ععوفی و ملا اسععر. وقتی مشععاور اول می مسععلمانان
دهعد کعه  انعدج، اقبعال نشعععان میهمگی بنعدگعان ملوکیعر شعععده

زدگی و انررال  دین که ترین پیروزی ابلیس نه فساد غرب بزرگ

اسعر. ابلیس نگران کیلاادج و کشعمشعیر  روحانیون مسعلمان
ح  اقبال رو . بنابراین، راهسعر، نه از نماز و حاِ بیمومنج ا

های  عرفاص سعیاسعی، نه انقلابِ  در این شعرر، برولاف وواند
گاه ،میز، بلکهوشععونر  اسععرآ وودی احیای وودیِ نقاد و ،

کعه فریعت نظعام ابلیسععی )چعه در یعامعه شعععاهی، چعه در یعامعه 
ترتیعت، پعارلمعان ابلیس شععررِ  وورد. بعدینیملاوری( را نمی

بحران وودی اسععر و پاسععخ ،ن در وودِ شععرر نیامده، بلکه  
وودیج مخعاطعت را بعه سععوی کاسععرار وودیج و کرموز بی

 .وواندفرامی
های ستتیاستتی اقبال لاهوری در شتت ر  بازتاب دیدواه. 7

 پارلمان ابلیس
ترین اشعرار سعیاسعی و  کپارلمان ابلیسج از بریسعته قیعیده   

انتقادی علامه اقبال لاهوری اسعر که در ،ن نویسنده با زبانی 
وگو میعان ابلیس و مشعععاوران او،  اسععترعاری و در قعالعت گرعر

تحلی  عمیقی از وضععریر سععیاسععی و فکری یلاان مرا ععر  
گران  عنوان نماد سعلسهدهد. در این ایر، ابلیس بهوود ارائه می

بزرگ وود را در بیداری   های اسعترماری، تنلاا دغدغهو قدرت 
بیند. او  مسععلمانان و بازگشععر ،نان به شععریرر اسععلامی می

دهد که ک عد بار مراقت باشعید، از شعریرتی  بارها هشعدار می
این (.  Hoseini, 2017: 579-580ر )کعه پیعامبر ،ورده اسععع 

مرارف   حیای دوباره عبارت بیانگر هراس دشعمنان اسعلام از ا
در   دینی و بازگشعر مسعلمانان به هویر ا عی  ووید اسعر.

ای  از شعیاطین حاضعر در مجلس، از زاویهاین شعرر، هر یک 
نگرانی را مسر   وعاا  و ایتمعاعی وود  هعای سععیعاسععی 

وواهی و دموکراسععی در کنندآ نگرانی از گسععتر  ،زادیمی
از انقلاب بیب  اسععتبعدادی،  ایتمعاعی در کشععورهعای  هعای 

هعای غربی از بعازگشعععر  و ترس قعدرت   هعای کمونیسععتینظعام 
مسعلمانان به فرهند و شعریرر اسعلامی. اقبال با این چیند 

هعای یلاعانی مختلو، هرچنعد  دهعد کعه نظعام نمعادین نشععان می
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و ،ن دشعمنی با    هسعتند  راهراص متراوت، در یک نقسه مشعترک 
 بیداری اسلامی اسر.

فلامد که اگر مسلمانان از وواب غرلر  روشنی میابلیس به   
برویزنعد و اسععلام را  ععرفعاص بعه عبعادات فردی محعدود نکننعد،  

عنوان یک نیروی سیاسی و تمدنی زنده به ،ن بازگردند،  بلکه به
اسعترماری و اسعتبدادی را در هب    توانند سعاوتارهای سعلسهمی

از  نعه  او  ا عععلعی  نعگعرانعی  راسعععتعا،  هعمعیعن  در  بشعععکعنعنعد. 
هعای رقیعت معاننعد معارکسععیسععب اسعععر و نعه از ایعدئولوژی

های های ایتماعی، بلکه از کبازگشعر به قر،ن و ،موزه انقلاب
دربعاره  اسععع   ا ععیع  اسععلامی  فقرج  و  یروت  ر  ععدالعر، 

(Kiernan, 1955: 24.)    دهعد کعه  نگعاه اقبعال نشعععان میاین
  تواندایتماعی اسعر که می  -اسعلام برای او نیرویی سعیاسعی

 بنیان نظب یلاانی ناعادلانه را دگرگون سازد.
کند که بسعیاری از مسعلمانان دین را  اقبال هم نین انتقاد می   

داننعد و نقد تنلاعا در حعد انجعام نمعاز، روزه، زکعات و حا می
اندآ چنین نگرشعی ایتماعی و سعیاسعی اسعلام را نادیده گرفته
دارد و زمینه را برای  ،نان را از درک ماهیر پویای اسعلام بازمی

 ,Muhammad, Rustamد )سععازبیگانگان فراهب می  سععلسه

Shah, Bacha, 2021  بعه یعاراند  (.  و  ابلیس  دلیع ،  همعین 
زدن بعه اوتلافعات داولی، و  افکنی، دامنکوشععنعد بعا تررقعهمی

کردن مسعلمانان به منافب دنیوی، ،نان را از احیای تمدن سعرگرم 
پیام سعیاسعی اقبال در این قیعیده روشعن   اسعلامی بازدارند.

های اسعترماری و  قدرت   اند سعلسهتواسعر: تنلاا وسری که می
مسععلمعانعان بر محور اسععتبعدادی را در هب بشععکنعد، اتحعاد  

شعریرر و بازگشعر ،نان به ا عول بنیادین اسعلام اسعر. او در 
دهد که  ویژه نسع  یوان، هشعدار میاین شعرر به مسعلمانان، به

اگر از غرلر وارج شعوند و اسعلام را هم ون نیرویی زنده و  
سعععاز دریعابنعد، قعادر وواهنعد بود نظمی نوین مبتنی بر  تمعدن

از این رو، کپارلمان  عدالر، اسعتقلال و مرنویر ایجاد کنند.
ای سعیاسعی دانسعر که در ،ن اقبال وسر  ابلیسج را باید بیانیه

ا ععلی را نعه در مکعاتعت فکری رقیعت، بلکعه در بعازگشعععر  
 کند.مسلمانان به هویر ا ی  ووید مررفی می

 ویرینتیجه. 8
شععرری محمد اقبال لاهوری   بررسععی سععیر تحول اندیشععه   

دهد که شعرر او نه محیعول نو   عرف شعاعرانه،  نشعان می
تجربعه   فراینعد عمیِ  دگرگونی فکری،  از یعک  بعازتعابی  بلکعه 

ویوی مرنوی اسعععر. اقبعال از نخسععتین تعاریخی و یسعععر
های شعاعری، هرچند تحر تثییر سعنر غزل فارسعی و  سعال

تدریا او  اردو قرار داشعر، اما رو  یسعتجوگر و حسعاس او به
ورزی،  را از مرزهای تغزل شخیی عبور داد و در مسیر اندیشه

ا ععلا  ایتمعاعی و طر  مبعانی فلسععری نوین قرار داد. این 
مسععیر تکعاملی در چلاعار دوره عمعده زنعدگی ادبی او کعاملاص  
مشعلاود اسعر و هر دوره بخشعی از دسعتگاه فکری و هنری او را  

 ه اسر.شک  داد
های اولیه شععرر بیشععتر مرسوف به  در دوره نخسععر، تجربه   

ععاطرعه، موسععیقی کلام و الگوهعای سععنتی بودآ امعا همین 
اسععتعادانی چون تجربعه ادبی زیر نظر  تربیعر  بعا  هعا، همراه 

میرحسععن و دال دهلوی، بنیان زبانی و تیععویری شععرر او را  
سعععاوعر. مرحلعه دوم، یرنی دوران اقعامعر در اروپعا، نقسعه  

بینی اقبعال شعععدآ تجربعه مسععتقیب معدرنیتعه، عسری در یلاعان
پیشععرفر علمی و در عین حال بحران مرنویر غرب، او را به  
بازاندیشعی در ماهیر انسعان و تمدن کشعاند. این تجربه، نگاه  

تر کرد و تویلاد را بعه وحعدت انتقعادی و فلسععری او را ژرف
 میان عقلانیر، ایمان و مسلولیر ایتماعی مرسوف ساور.

ای تعازه شعععدآ بعا بعازگشعععر از اروپعا، شععرر اقبعال وارد مرحلعه
وودیج، ای کعه در ،ن مرعاهیمی چون کوودیج، کبیمرحلعه

هویر اسعلامی، نقد اسعترمار و بازسعازی فکری مسعلمانان در 
احیعای درونی و   او دریعافعر کعه  ،یعار او قرار گرفعر.  محور 
،گعاهی تعاریخی مسععلمعانعان، شععرر نخسععر احیعای تمعدنی 

رو شععرر را به ابزاری برای بیدارسععازی و ایجاد  اسععرآ از این



 و همکاران عبدالله متولی                                                                              ل تا نقد تمدن غربیزسیر تحول اندیشه شرری محمد اقبال لاهوری از تغ |161 
 

 

رو  اعتماد به نرس و عزت بدل ساور. در همین دوره اسر  
هایی  گیری از زبان نمادین و فلسععری، منظومهکه اقبعال با بلاره 

هعای  را ول  کرد کعه از سععس  ادبیعات فراتر رفتعه و بعه بیعانیعه
در دوره پایانی، شرر اقبال به اوج پختگی  فکری تبدی  شدند.

رسد. او با ترکیت تجربه عرفانی شر ، عقلانیر  و انسجام می
های ایتماعی، دسعتگاه فکری منسعجمی ارائه  مدرن و دغدغه

کرد که اسععاس ،ن بر ایمان، عم ، حرکر، ولاقیر و احیای 
انسان مسلمان استوار اسر. اشراری چون کشکوهج، کیواب 

هایی روشععن از توان او در شععکوهج و کپارلمان ابلیسج نمونه
رائه راهکارهای مرنوی و  های انسعان مرا عر و اترسعیب بحران

 اند.اولاقی
دهد که  در مجمو ، تحول اندیشععه شععرری اقبال نشععان می   

شعناسعی، بلکه رسعالتی تاریخی شعرر در نگاه او نه  عرفاص زیبایی
بودآ رسعععالتی برای احیعای کرامعر انسعععان، بیعداری یوامب  

سعان، شعرر  اسعلامی و سعاوتن پلی میان سعنر و تجدد. بدین
سععیر تکعامع  رو  و انعدیشعععه مترکری اسعععر کعه    اقبعال ،یینعه

 توانسر شرر را به زبان رستاویز فکری یک امر تبدی  کند.
 پیوست

       پہلا مشیرالف( 

پختہ تر   /اس میں کیا شععک ہد کہ محکب ہد یہ ابلیسععی نظام 
  اس سد ہوئد ووئد غلامی میں عوام 

ان کی فسرت کا    /ہد ازل سعد ان غریبوں کد مقدر میں سعجود
  قیام تقاضا ہد نماز بد 

ہو ک یں پیعدا تو مر   /،رزو اول تو پیعدا ہو ن یں سععکتی ک یں
  یاتی ہد یا رہتی ہد وام 

 ععوفی و ملا   /یعہ ہمعاری سععرہ پی ب کی کرامعر ہد کعہ ،ج
  ملوکیر کد بندک ہیں تمام 

ورنہ قوالی سععد  /طبب مشععر  کد لید موزوں ی ی افیون ت/ی
   ک ھ کب تر ن یں علب کلام 

کنعد ہو کر رہ گلی   /ہد طواف و حا کعا ہنگعامعہ اگر بعاقی تو کیعا
   مومن کی تیغ بد نیام 

ہد ی عاد اس  /کس کی نو میعدی پعہ حجعر ہد یعہ فرمعان یعدیعد
   دور میں مرد مسلماں پر حرام 

 دوسرا مشیرب( 

تو ی اں کد تازہ    /ویر ہد سععلسعانی یم ور کا غوغا کہ شععر
 فتنوں سد ن یں ہد با وبر

    پہلا مشیرج(  

یو ملوکیعر کعا اک   ہوں مگر میری ی اں بینی بتاتی ہد مج/د
ہب ند وود شعععاہی کو پ نعایعا ہد   /پردہ ہو کیعا اس سععد وسر

 نگر دوویت نرا ،دم ہوا ہد وود شناس و   /یم وری لباس
یہ ویود میر و سلساں   /کاروبار ش ر یاری کی حقیقر اور ہد

  پر ن یں ہد منحیر
ہد وہ سععلسعاں غیر کی    /مجلس ملعر ہو یعا پرویز کعا دربعار ہو

تو ند کیعا دیک/عا ن یں مغرب کعا    /ک/یتی پعہ ہو یس کی نظر
 یکچ رہ روشن اندروں چنگیز سد تار  /یم وری نظام 

 تیسرا مشیرد( 

ہد مگر کیا اس  /    رو  سعلسانی رہد باقی تو پ/ر کیا اضعسراب
 ی ودی کی شرارت کا یواب

نیسعر پیغمبر ولیکن   /وہ کلیب بد تجلی وہ مسعی  بد  علیت
 در بغ  دارد کتاب

مشعر  و مغرب کی   /کیا بتاؤں کیا ہد کافر کی نگاہ پردہ سعوز
 قوموں کد لید روز حساب

توڑ دی بندوں  /اس سععد ب ک کر اور کیا ہوگا طبیرر کا فسععاد
 ند ،قاؤں کد ویموں کی طناب

     چوتھا مشیرهت( 

،ل سععیزر کو    /توڑ اس کا رومتعہ الکبری  کد ایوانوں میں دیکھ
  دک/ایا ہب ند پ/ر سیزر کا وواب

گاہ بالد چوں  نوبر  /کون بحر روم کی مویوں سد ہد لپٹا ہوا
   گاہ نالد چوں رباب

 تیسرا مشیرن(  
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قعائع  ن یں یس ند   /میں تو اس کی ععاقبعر بینی کعا ک عھ 
 افرنگی سیاسر کو کیا یوں بد حجاب

اک ترک سعوز نرس  /پان واں مشیر ابلیس کو مخاطت کر کد
 سد کار عالب استوار

،ب و گع  تیری   /تو ند یعت چعاہعا کیعا ہر پردگی کو ،شععکعار
 حرارت سد ی ان سوز و ساز

تجھ سععد ب ک کر فسرت    /ابلہ ینر تری ترلیب سععد دانائد کار
 ،دم کا وہ محرم ن یں

کام ت/ا ین کا    /سعادہ دل بندوں میں یو مشع ور ہد پروردگار
 فقب تقدیس و تسبی  و طواف

گرچہ ہیں تیرک   /تیری غیرت سد ابد تک سر نگوں و شرمسار
 مرید افرند کد ساحر تمام 

وہ ی ودی فتنہ گر  /اب مج/د ان کی فراسر پر ن یں ہد اعتبار
 روزوہ رو  مزدک کا به

زال دشعتی ہو رہا ہد  /ہر قبا ہوند کو ہد اس کد ینوں سد تار تار
 ہمسر شاہین و چرل

چ/ا گلی ،شعرتہ ہو کر    /کتنی سعرعر سعد بدلتا ہد مزاج روزگار
 وسرر افلاک پر

فتنۂ فردا    /یس کو نادانی سعد ہب سعمج/د ت/د اک مشعر غبار
 کی ہیبر کا یہ عالب ہد کہ ،ج

میرک ،قا وہ ی اں زیر   /کانپتد ہیں کوہسعار و مرغزار و یوئبار
 و زبر ہوند کو ہد

 ,Iqbal Lahoriر مدار )یس ی اں کا ہد فقب تیری سیادت پ

1993: 539). 
به شعر  زیر می  پارلمان ابلیسشعرر  این قسعمر از   تریمه   

 .باشد
 مشاور اولالف( 

و بید از   /شعکی نیسعر که این نظام ابلیسعی اسعتوار اسعر   
 پید، ووی بندگی در مردم محکب گردیده اسر.

و    /از ازل در سعرنوشعر این بی ارگان، سعجود نوشعته شده اسر
 قیام.اقتضای سرشتشان نمازی اسر بی

و اگر هب سععر بر،ورد، یا   /،یدنمی،رزو اسععاسععاص در یایی پدید 
 ماند.میرد یا ناتمام میمی

 عوفی و   /گیر ماسعر که امروزاین همه، کرامر کوشعد پی
 اند.ملا همگی بندگان ملوکیر شده

وگرنه علب کلام از  / برای طبب مشعر  چنین افیونی سعزاوار بود
 ،واز قوالی کمتر نبود.

شعمشعیر مومن    /اگر غوغای طواف و حا باقی اسعر، چه باک 
 نیام مانده اسر.کند شده و بی

کعه در این   /این فرمعان یعدیعد بر نومیعدی چعه حجعر اسعععر 
 روزگار، یلااد بر مرد مسلمان حرام اسر.

 مشاور دومب( 

ای ابلیس، تو   /این غوغای سعلسنرِ یملاور ویر اسعر یا شعر 
 وبری.های نوین یلاان بیاز فتنه

 مشاور اول(  ج

امعا یلاعان برای  اگر یعامعه  /گویعد:بینی من میبعاشعععد،  ای 
 پوشاندن شاهی باشد، ،یا یز این اسر 

،نگاه که ،دم    /ی یملاوریر پوشعاندیبما وود بر شعاهی یامه
 اندکی وود،گاه و وودنگر شد.

که ویود    / حقیقر کار و بار شعلاریاری چیزی دیگر اسعر
 تنلاا بر میر و سلسان متکی نیسر.

،ن سعلسان اسعر    / وواه دربار پرویزوواه مجلس ملر باشعد،  
 که چشب به کِشرِ بیگانه دووته باشد.

امعا  روشعععن /ای نظام دموکراسی مغرب را مگر ندیده روی، 
 تر اسر.دروند از چنگیز تاریک

 مشاور سومد( 

اما   /اگر رو  سعلسانی باقی بماند، چه یای اضعسراب اسعر 
 پاسخ شرارت ،ن یلاودی چه وواهد بود 
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پیامبر نیسعر،   /   علیتتجلی، مسعیحی بیاو کلیمی اسعر بی
 اما کتابی در بغ  دارد.
روز حسععابی اسععر برای    /سععوز کافر چه گویب از نگاه پرده

 های مشر  و مغرب.ملر
بنعدگعان،    /از این بعدتر چعه فسعععادی در طبیرعر توانعد بود 

 اند.های ،قایان را دریدهریسمان ویمه
 مشاور چهارم ( هت

معا بعاز بعه ،لِ سععیزر،    /  هعای روم بزرگنگعاه کن بعه لرز  ایوان
 ووابِ سیزر نشان دادیب.

گعاه چون   /کعدامین اسعععر کعه بعا امواج دریعای روم در،ویزد 
  نوبر بال گشاید، گاه چون رباب نالد.

 مشاور سومن(  

کس که سعیاسعر فرند را  ،ن /  بینی او باور ندارم من به عاقبر
 حجاب ساور.چنین بی

  طاب به ابلیس: مشاور پ جعو(  

هرگعاه    /کعه از سععوزِ نرس تو کعارِ ععالب اسععتوار اسعععرای ،ن
 ها را ،شکار ساوتی.پوشیوواستی، پرده

و ابلهِ ینر    /سعوز و سعاز شعد،ب و گ ، از حرارت تو، یلاان
 به ،موز  تو دانای کار گردید.

گرچه در میان   /تر به فسرت ،دمی نیسعرکس از تو محرم هیچ
 دل بندگان، پروردگار مشلاور اسر.ساده

اما به غیرت تو تا   /  کارشعان فقب تقدیس و تسعبی  و طواف بود
 ابد سرافکنده و شرمسارند.

دیگر بر فراسعر    /ی سعاحران فرند مرید تو هسعتندگرچه همه
 ،نان اعتمادی ندارم.

فتنعه ،ن روِ  مزدکِ نو،ن یلاودی  قبعایی را از ینون   /  گر،  هر 
 ووید تار و مار کرده اسر.

و چه شعتابی در  /  زال دشعتی برابر شعاهین و چرل گردیده اسعر
 !دگرگونی مزاج روزگار اسر

همعانی کعه از   /  ،شععرتعه بر پلانعای افلاک سعععایعه افکنعده اسعععر
 نادانی، مشر غباری پنداشتیب.

هعا و  کعه امروز کوه   /  ی فردا چنعان هیبتی یعافتعه اسعععرفتنعه
 لرزند.مرغزارها و یویبارها می

یلاانی که تنلاا    / ای ،قای من! ،ن یلاان زیر و زبر وواهد شععد
 بر سیادت تو استوار اسر.
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